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 پیدایش ایران: بخش نخست 

 ایرانی قومِ

 را در در یک سرزمینِ مشخص      دراز   و  سخن میگوییم یک زندگی دور      قومما وقتی از     
 ۀ تاریخی داستانی شگفت از       در یک سفرِ طولانیِ چندین هزارسال           میکنیم که   مجسمذهنمان  

و افت و خیزها وکامیابی ها و ناکامی های گونه گونی را برای ما                 تحولات و فرازها و نشیب ها      
 م سرزمینی که ازقرن ششم پ     .بازمیگوید؛ و علاقه می یابیم که این داستان شگفت را مطالعه کنیم           

دوره های دور مسکن اقوامی بود که ما اطلاع             نام ایران به خود گرفت از        جهان به بعد درتاریخ 
چندانی در بارۀ تمدن آنها دردست نداریم، و همینقدر میدانیم که اقوامی که در این سرزمین                       

از این   نداشتند؛ برخی     همسانیمیزیستند از نظر نژادی با اقوام میانرودان که همسایۀ آنها بودند                 
و برخی ،  ریشه نبودند   با آریائیان فلات ایران هم     - مثلا خوزی ها در جنوب غرب فلات ایران       -اقوام

 با آریائیان از یک     )کاسیت(چون هوری ها و لولوبی ها وگوتی ها ومانناها وکاشی ها         دیگر از آنها    
نام خویش را ازآنها     اقوام ایرانی که بعدها تمدن ایرانی را تشکیل دادند و ایران                  . ریشه بودند 

 اول پ م از مناطقی در شرق و شمالشرق             تا اوائل هزارۀ    دومۀ  از زمانی از هزار     - گویا -گرفت
روزگاران   که از  اسکان یافتند  درکنار دیگر هم نژادانی  فلات ایران به درون ایران مهاجرت کرده        

یش ازآنکه رهسپار مناطق     پ بخش از قوم ایرانی   این  . بسیار دوری دردرون فلات ایران جاگیر بودند      
جاهائی که اکنون   ( مرو و گرگان و هرات        خوارزم و  غد و سُ  و بلخداخلی ایران شوند درنواحی      

مجتمعات روستایی    در )کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و افغانستان قرار دارد              
 و در مقایسه   ،یدادند و بخشی از قوم بزرگ آریایی را تشکیل م         ،کشاورز و دامدار زندگی میکردند    

مقایسه با اقوام    همچنین در   و ، میزیستند )هَرپَه و موهنِ جودارو   (ندسِ درۀ پنجاب و   با اقوامی که در   
 .داشتند نسبتا بدایی تمدنی و آشوری )عیلامی(خوزی کلدانی و 

است ازتمامِ اقوام جهانِ باستان متمایز میسازد آن          در هزارۀ دوم پ م       رااقوام آریائی   آنچه  
که اینها برخلاف دیگر اقوام جهان هیچگونه عقاید بت پرستانه نداشتند بلکه خدایانشان عموما                   
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مهمترین خدایان آریائی خورشید و ماه و         .  می نامیم »مظاهر طبیعت «ذاتهائی بودند که ما آنها را         

. یگرفتندمورد ستایش قرار م    اسورا و   دیوا سیارات و آذرخش و طوفان بودند و عمومًا با القاب           
، )مریخ/ بهرام (نوَرَهرا،  )زهره/ ناهید (اناهیتا ،)فروغ خورشید  (میترا) فلک= اورانوس (وارونا

نور و  / آذر( آتور ،)نیروی طوفان ( وایو،  )نیروی آذرخش  (ایندِرا ،)عطارد/ تیر (خشاتریا
ن خدایان  هرکدام از ای  . معروفترین خدایان اقوام آریائی بودند     ) آتش سوزنده ( آگنی ،)حرارت

همۀ خدایان اقوام    .بنا بر تأثیری که برزندگی انسانها داشتند به شکلی مورد پرستش واقع میشدند               
آریائی ذاتهائی آسمانی تلقی میشدند که در پدیده های طبیعی تجلی یافته بودند تا دنیا را به نیروی                  

 .ند اخویش اداره کنند، و عقیده برآن بود که همه ازلی

میترا یا مهر درزبان ایرانی یک صفت مجرد بود          .  بود میترایرانیانِ باستان   مهمترین خدای ا  
ازهمین صفت . »رحم«، »محبت«، »دوستی«: و به همان مفهومی به کار میرفت که امروز به کار میرود       

 و تا به امروز درزبانِ محاوره         است» مهر« به معنای کسیکه نگهدارندۀ       »مهربان«ۀ  مجرد است واژ  
 مهرآفرین بود که تجلیات حیات و بیداری و          حیاتبخش و  میترا خدای روشنگر و   . داستعمال دار 

 همۀ خوشیها و لذتها از او ناشی میشد،           ۀ آریائیان بنا برعقید حرکت و فعالیت را ازاو میدانستند و         
 فصول وآمدن    تغییرِ ؛شان ادامه دهند   جانور وگیاه به زندگی     د تا انسان و    یهمه روزه برجهان میتاب  

ر و تابستان و پائیز و زمستان و فعالیتهای ناهید برای ریزش باران و جاری شدن رودها و رویش                     بها
او برجهان میتابید،   . میترا تجسم رحم و محبتِ عام و مطلق بود         . دانسته میشد میوه ها ودرختان ازاو    

 و تبدیل   همه جا را روشن میکرد، پرتوش به همه  جا میرسید، و با گردش روزانه اش تغییر فصول                  
ۀ مخلوقات و برای همۀ        طبیعت را باعث میشد؛ و تغییراتی را که فراز می آورد برای هم                  ۀچهر

 او به هیچ موجودی کینه نداشت و رحمتی بود که            .بدان میشد   تمامی نیکان و   لانسانها بود و شام   
ر همچون  آمده که انسانهائی که میترا را میستایند اگ         » مهریشت«در  .  میشد ۀ آفریدگان شامل هم 

میترا عمل کنند ستایندگان راستین مهر هستند، ولی اگر اعمالشان همچون میترا نباشد ستایندگان                 
دروغین میترایند، و بجای آنکه نیک کردار باشند بدی میکنند و بجای آنکه مهرورز باشند                         

 مخلوقات  خشم آورند و بجای آنکه به پیمانها وفاداری کنند پیمان شکن اند و بجای آنکه نسبت به               
اینها درظاهر اعمالشان ستایشگرانِ راستین به نظر میرسند ولی              . خدا محبت بورزند کینه ورزند     

) منبعِ فضیلتها  (»امُ الفَضایلِ« در اینجا میترا با صفتِ        1.قلبشان از راستی و نیکی و عدالت دور است         
 و از تمامی     باشدایل  ۀ فض توصیف شده است؛ وکسیکه میترا را میستاید باید مثل میترا مجموع               
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؛ و همانگونه که میترا به تمامِ آفریدگانِ اهورامزدا نظر لطف دارد بر همه                     رذایل دوری جوید   

می تابدَ و فصول سال را برای تمامی موجودات فرامی آورَد؛ انسان نیز باید به تمامی آفریدگانِ                     
 و امکانات خویش را از        اهورامزدا مهر بورَزَد و مهرورزیشَ شامل همه کس و همه چیز باشد،               

 .هیچ کس وهیچ چیز دریغ ندارد

ما کدام دینی را سراغ داریم که اصول اخلاقی تا این حد در نماز و نیایشِ آن جا داشته                        
اما . باشد، و نیایش درآن در حقیقتِ خویش تمرینِ نیک بودن انسان و تمرینِ کسبِ فضایل باشد؟               

؛ و درنخستین    ۀ اهورامزدا است   ریدگار بلکه آفرید    نه آف   - و درمهریَشت   -میترا دردین ایرانی   
 :عبارات مهریَشت از زبان اهورامزدا اینگونه از مهر یاد میشود

آنگاه که من میترا را آفریدم؛ میترا که برچراگاههای گسترده حاکم است و ستودنی و                  
 .نیایش شدنی است همانگونه که من خود ستودنی و نیایش شدنی ام

  باران فرومی بارید و    تدبیرش زایندگی بود که به اراده و       رویش و  ندگی و  بار ایزدِاناهیتا  
حیات   ماده آبستن میشدند و     جانورانِ گیاهان میروئیدند و زنان و      افتادند و  رودها به جریان می    

 رحمتِ اناهیتا نیز شامل تمامی موجوداتِ زنده میشد و به همین            .حیوان وگیاه ادامه مییافت    انسان و 
یعنی اناهیتا نیز برای ایرانیان یک ذاتِ مقدس بود که انسان وظیفه داشت                    . ی بود سبب ستودن 

خودش را چون او کند، و مثل او همه کس و همه چیز را دوست داشته باشد و برکاتش به همه کس             
 .و همه چیز برسد

آموخت   می  به مردم  خشاتریا خدای جنگاور و نیروبخش بود که فنون نبرد را یاد میداد، و              
 ازآن استفاده   برای دفاع ازخود و افراد جامعه دربرابر تجاوزهای دشمنان         افزار بسازند و     ه جنگ ک

 . همچنین به رهبران یاد میداد که چگونه امور جامعه را تنظیم و جامعه را اداره کنند.کنند

آفرین بود که درسرمای زمستان خانه را گرم میداشت تا انسان             آذر خدای حرارت وگرمی   
خانه را ازآسیب جانواران موذی که ساختۀ اهریمن بودند در امان میداشت؛              و   زدگی نمیرد،  از یخ 

زیرا هرجا آتش روشن بود این جانوران موذی جرأت نمیکردند به انسان نزدیک شوند، و این همه             
ازقدرت آتش بود که نیروهای اهریمنی ازآن میترسیدند و به او نزدیک نمیشدند؛ بعلاوه آتش                    

پخت تا انسان بخورد و لذت         می با حرارتش ان را دوست میداشت گوشت جانوران را          چون انس 
 .ببرد

درجۀ  محیطی چون تغییر    تغییرشرائط زیست  جغرافیائی و  بنابرپاره ئی مسببات تاریخی و     
کاسته شدن درجۀ ریزش باران وکم شدن موارد گیاهی، در دورانی از هزارۀ دوم پ م                  حرارت و 
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زمینهائی که به    با افزوده شدن جمعیت در     . شدی مواجه   ئآریائی با دشواریها  شرائط زیستی اقوام    

دامها نداشتند، میان جماعات آریائی برسر حفظ یا حصول            کافی موارد غذائی برای انسانها و       حدِّ
. جنگهای خونینی به راه افتاد      دار و  خصومتهای دامنه  زمینهای بارورتر درگیریهائی بروز کرد و       

 که ازنظر سلسله مراتب با        می پرستیدند ازخدایان را     دسته ئیدسته از قبائل آریائی      ازآنجا که هر  
خدایان دسته جات دیگر تفاوتهائی داشتند، و ازآنجا که در دنیای کهن پیروزی در جنگها بدون                  

وابستگان به خدایان    میان   ستیزیاری خدایان قابل تصور نبود، جنگهای اقوام آریائی به شکل                 
آمد و درنتیجه نوعی خصومتِ خدایان وارد پندار آریان شد که به تبع آن هرکدام از                 گوناگون در 

خدایان حامی قبائل رقیب را خدایان        خدایان حامی خویش را تنها خدایان برحق، و        قبائل متخاصمْ 
به دنبال این امر، دیوا و      . باطل پنداشتند و در مراسم عبادی خویش آنها را مورد نفرین قرار دادند              

دو صفت متخاصم برای خدایان حامی اقوام         سورا که زمانی صفت اعلای همۀ خدایان بودند، به         ا
متخاصم تبدیل شدند؛ یک بخش از جماعات آریائی که تا آن زمان دیوا را خدای برتر خویش                    
میخواندند و همواره در موارد خطر از او استمداد میکردند و به درگاه او نماز میبردند، در جنگهای          

انسانهای  د و می نیز ازاین خدا یاری جُستند تا امکانات زیستی بهتری را برایشان فراهم آورَ                   قو
. پیرامون آنها را نابود سازد یا از زمینها اخراج کند و زمینهای آنها را در اختیار اینها قرار دهد                         

ه دربرابر   ازاو یاری طلبیدند ک    هاسورا متوسل شد   بخشی دیگر از این جماعات برای همین هدف به        
درنتیجه جنگهای جماعات   . دشمنان را ازآنها دور سازد یا نابود کند         دشمنان پیروزشان گرداند و   

خدای بزرگ آریائی بود که این طرفدار یک        صفتِ  آریائی به گونه ئی جنگ میان پرستندگان دو        
انی در نبرد   آنها که ازدیوا یاری میخواستند با کس       . گروه و آن طرفدار گروه دیگر پنداشته میشد         

اسورا بعنوان   ناخواه به  پرستندگان دیوا خواه و    . بودند که درمقابل آنها از اسورا یاری میطلبیدند         
دیوا طلب کردند که اسورا را شکست دهد تا نتواند به دشمنان             منشأ بدی و شرارت نگریستند و از      

ودند، پرستندگان دیوا    آنها یاری برساند؛ و چون پرستندگان اسورا همچنان نیرومند و استوار ب                 
خشم خویش را متوجه اسورا کردند و اورا مورد لعن و نفرین قرار دادند؛ و ازاین زمان اسورا عملا         

 که بازماندۀ    داوِ ریگدر بخشهائی از     .  تبدیل گردید   )به زبان امروزین، به شیطان       (ضدخدا به
به  (را بعنوان دشمن خدا    دوران جنگهای جماعات آریائی ماقبل مهاجرتها است به کرات از اسو             

خدای  نام برده شده است که درخور نابود شدن است، و نیز از ایندرا که                    )زبان اسلامی، عدَوُاالله  
خشم و قهر و ویرانگری است تقاضا شده است که لشکر اسورا را در هم شکند و اسوراپرستان را                     

 کتاب   در . است ندوان باقی مانده   ه دینی نیز درمتون    اسورا و دیوا  خاطرۀ زمان وحدت    . نابود سازد 
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 میزیستند، و بعدها    هم بودند ودرکنار    دوبرادر تصریح شده که روزگاری دیوا و اسورا         مهابهارات

دشمن خدا و   ) دیو= (آئین ایرانی دیوا     که در  این. اختلاف یافتند و به جنگ یکدیگر برخاستند       
ی از او به کلی برای بشریت ممنوع       شدن است و طرفدار     نابود بشریت و خالق شر و بدی و درخورِ       

 اذهان ایرانیانْ  گردیده است خاطره ئی است که اززمان جنگهای آریائیان ماقبل مهاجرت در                 
 . دینی به درون ایران کشانده شده استهمراه دیگر عقایدِو بازمانده 

 در دوره هائی از هزارۀ دوم پ م پرستندگان دیوا راه مهاجرت به جنوب را درپیش گرفته                  
شدند و از آنجا به درون نواحی شمالغرب و         ) شرق افغانستان (نواحی شرق و وسط تخارستان      وارد  

 متمدنِ این جماعات پس از درهم شکستن مقاومت اقوام شهرنشین و          . غرب شبه قارۀ هند خزیدند    
م کردن شهرهایشان که با قتل عا     کوفتن آثار تمدنی آنها و ویران      سند و برهم   بومی مناطق پنجاب و   

گروههای بشری همراه بود، در مناطق مختلف شمال و غرب هند اسکان یافتند و خود بعدها                        
 .شناسیم  میهند تمدنتشکیل یک تمدنی دادند که ما آن را با نام 

 روانۀ آسیای    و قفقاز  بخشی دیگر از جماعات آریائی از راه زمینهای شمالی دریای خزر             
و  میتانیو  ) هیتیت (خیتا اسکان یافتند و تمدنهای      درآن سرزمینها  صغیر و سواحل شام شدند و     

مدتی پس  یک بخش از این جماعات نیز          .  را به وجود آوردند      فینیقیهو  ) آرارات (اورارتو
 . را تشکیل دادندیونانراهی شبه جزیرۀ بالکان شدند و بعدها تمدن ازاینها 

و  سغُدزخراسان و     درمناطقی ا    آریائیان که اسورا خدای برترشان بود          دسته جات دیگر 
تا باز بسبب کمبود موارد گیاهی و دامی به ستیز افتند؛ درنتیجه بخشهائی               ماندگار شدند   خوارزم  

را درپیش گرفته درنواحی گرگان و ری و اصفهان               به درون فلات ایران       ازآنها راه مهاجرت   
 را حفظ کردند و      اینها تنها بخشی از دودمانهای آریایی بودند که نام قومی خود             . پراکنده شدند 

)  و باایمان  کردار درست (ئیریَِهاَنام نژادی آنها    .  اطلاق نمودند  شانآنرا به سرزمینهای محل سکونت   
نام ) آریانسرزمین   (اَئیریا وَئی جا سرزمین محل سکونتشان نیز        شد؛ آریا و   اَریهبود که بعدها     

 . شدزمینایرانداشت که بعدها 

 فلات ایران درتجمعات     و شمالِ  حه ها وکنار رودهای شرق   وا ایرانیان درهزارۀ دوم پ م در    
هرکدام ازاین   .روستایی مختلفی زندگی میکردند و به دامپروری وکشاورزی اشتغال داشتند               

 دسَیاوَشان را     روستایی ۀ و اتحادی  جگَت بُن یا   جگَت بومشان را    سرزمین بومی تجمعات روستایی   
تیره های ساکنانش   که   وجود داشت ) دهکده( ویسدادی  تع دهیاو در هر  1.مینامیدند اوَیدَهیا  

                                                           
نه تا قرنهای چندی بعد از سقوط دولت           شهر بخارا و همچنین پایتخت اسروش        :گـَت جَ  بنُ /گـَت جَ بوم -1
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 تشکیل شده بود و هر مانو        مانوهر ویس ازشماری    . بودند) تبار/ تخمه (توهمایهمختلف از یک    

 حکم یک خانوادۀ بزرگ را داشت که جمعیتش از یک              ویس هر   1.یک واحد خانوادگی بود    
رئیس روستا  . ه دوران دور تاریخ میرسید    و سررشته شان ب   بودنددودمان و نوادگان یک پدر و مادر        

به .  یعنی پدر جمعیت نامیده میشد       )ویس بدَ: بعدها( ئیتیپَویس   که درحکم پدر خاندان بود     
 روستایی  ۀرئیس اتحادی . نام داده بودند  ) واسپور: بعدها (ویس پوهرهرکدام از اعضای روستا نیز       

 .میگفتند) دِهبدَ: بعدها( ئیتیدَهیاوپَنیز را نیز )  تبارمتشکل از چند روستای هم(

 روستائی که نتیجۀ گسترش طلبی یک روستای قدرتمند یا ضرورت             ۀبا پدیدآمدن اتحادی  
دفاعی بود، در هرناحیه یکی ازروستاها اهمیت خاصی کسب میکرد و درموضع برتر قرار                         

  به ند،ی نیز بود   مثل همۀ رهبران سیاسی دنیای کهن رهبر دین         ها»دَهیاوپئیتی«آنجا که    از. میگرفت
چون . شدمرور زمان نوعی تقدس کسب کردند و رهبری سیاسی و دینی در خانواده شان موروثی                

دین نقش اساسی در زندگی اجتماعی بازی میکرد غیبدانی و غیبگوئی و تلاش برای رویاروئی                   
ماعات پنداشته   نیروهای طبیعی از ضرورتهای اولیۀ زندگی در این اجت          می با آسیبهای احتمالیِ   هوَتَ

، و  در هرروستا باید افرادی رابطان میان مردم روستا و نیروهای تأثیرگذارندۀ طبیعی میشدند             . میشد
 بود ضرورتا   عموم روستاها چونکه دهیاوپئیتی بزرگ    . پئیتی بود دهیاوۀ  این امر در روستاها برعهد     

هتر ازدیگران میتوانست با    ب - به توهم مردم   -دیگران برخوردار بود و    ازتجربیات بیشتری نسبت به   
 بود و هم    اتحادیهنیروهای تأثیرگذارندۀ طبیعی رابطه برقرار کند؛ در نتیجه دهیاوپئیتی هم رئیس              

 .دینرئیس 

دهیاوپئیتی با گذشت زمانها و نسلها از تقدس بیشتری برخوردار میشد و هاله ئی از تقدس                  
بعدها با پدید آمدنِ اتحادیه های بزرگتر        . ویرا احاطه میکرد و درباره اش افسانه هائی گفته میشد          

                                                                                                                                             
امیرکبیر، (سفرنامۀ ابن حوقل، ترجمۀ جعفر شعار         [ساسانی هنوز صفت بُنجگت و بومجگت را داشت           

از شهرهای ماوراءالنهر مانده     برخی   هنوز بر     »کت« و   »جگت«پسوند  ]. 230 و   210 ،)1366تهران،  
لفظ .  وامثال آن ازآنجمله است     »علیگر« و کوت تبدیل شده و         »گر«این پسوند در هندی به       . است

، واژۀ  »بنجگت«شکل نوین لفظ     .  درآمده است   »جاگه« و    »جایگاه« به مرور زمان به شکل       »جگت«
 دوشکل از تلفظ یک کلمه است  دهَْ یا او/یا او دَس . است که هم اکنون در زبان فارسی رواج دارد »بنگاه«

سنگنبشتۀ داریوش بزرگ     یائو در دهَ . اندگر شده جانشین یکدی » س«و دردیگری     » ه«که در یکی     
 .است» ده« شکل کنونی این لفظ . اطلاق شده استمنطقهبه 

 را  »خانمان«ۀ   ترکیب شده و واژ     »خان«مان در فارسی نوین با       .  تلفظ شد  »مان« مانو بعدها به شکل      -1
 .ساخته است
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 تشکیل همراه با . است» امیر« که معادل واژۀ     به خود گرفت   )کاوهِ( کاویلقب  روستائیْ دهیاوپئیتی   

زندگی اجتماعی، منصبهای دیگری نیز        شکل   پیچیده تر شدن      اتحادیه های بزرگترِ روستائی و     
ت خاصی برخوردار بودند؛ اینها به تناسب مناصب        امتیازا درجامعه پدید آمد که دارندگان آنها از      

نامیده شدند که درکنار کاوی عناصر برتر و ممتاز          کرپَن،   اوسیج ، گرِِهما شان اجتماعی دینی و 
مرجع دیگری دربارۀ   ی زرتشت   جز گاتا که فعلا    هرچند   .و تصمیم گیرِ جامعه را تشکیل میدادند      

 شعائری میتوان حدس زد که گرهماها متولیان          ، ول نیستقضاوت راجع به این مناصب در دست          
 گفتند که تلفظ      »بِرِهما«دینی بودند، زیرا جماعات آریائی هند نیز به رهبران دینی خودشان                   

، که یکی   ها درکنار گرهماها مسئولان انجام مراسم قربانی بودند         اوسیج.  است »گرهما«دیگری از   
. تصریح شده است   ) 21 سرود    2ماندالا  (دا  وِ به این منصب در ریگ      . از شعائر مهم دینی بود      

وران نظارت   حل اختلاف کشاورزان و پیشه      امر  داورهای جامعه بودند که بر       - ظاهرا -ها کرپن
  ها افزوده میشد وآنها    وکرپن  ها و اوسیج  ها وگرهما ها کاوی  به همراهِ گذشتِ زمان براهمیت     .داشتند

 .طبقۀ صاحب امتیاز را تشکیل دادند در اتحادیه های روستائی ایرانیدر مجموع خود 

 بلندپروازی و تلاش    وپذیر نیست،    ازآنجا که خوی قدرت طلبی وافزونخواهی انسان سیری       
برای پیشرفت و رشد لازمۀ تعالی تمدن بشری است، هرکدام ازکاویان در تلاش توسعۀ قلمرو                     

ونینی به راه     اندازی به آبادیهای اطراف برمیĤمدند و درنتیجه جنگهای خ                  دست خویش و  
افزودند و تشکیل     می انداختند و با تصرف روستاهای اطراف بر دامنۀ قلمروهای خودشان می                 

 به علل    دیگری ازآریائیان در اثر همین جنگها گروههای انسانی           . امیرنشینان گسترده میدادند   
را در  این وضع که دوره ئی از اواخر هزارۀ دوم پ م             . گوناگونی راهی درون فلات ایران شدند      

تاریخ  دوران اساطیری  نامبرگرفت، به دورانی از تاریخ اقوام ایرانی مربوط میشود که مورخان              
 . داده اندآنایران به 

 یاساطیر ایران
همانگونه که ما امروز ازخودمان میپرسیم که ازکجا آمده ایم و به کجا میرویم، انسان دنیای               

خود  او همواره از   . افتن پاسخ به آن برمیĤمد       میکرد و درپی ی      ودباستان نیز این پرسش را ازخ       
 جنگلها وکوهها و   ماه و ستارگان، این درختان و       میپرسید که این جهان پهناور، این خورشید و         

 است؟ انسان درچه زمانی آفریده شده و نخستین انسان که               ساختهرودها و دریاها را چه کسی         
رد چگونه پدید آمده اند، چگونه افزایش      آفریده شده بوده چه کسی و درکجا بوده است؟ زن و م            

 و نخستین نقطۀ روی زمین که انسان درآن به وجود آمده کجا بوده است؟ برای یافتن                      ،یافته اند
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هرکدام ازاقوام روی زمین برای خودشان        پاسخ به این پرسشها بود که اساطیر به وجود آمد، و             

زرگ خودشان دانستند، محل زیست        اسطوره ئی ساختند، نخستین انسان روی زمین را نیای ب              
، خدای خودشان را تنها خدای روی زمین خواندند، و مجموعۀ        پنداشتندخودشان را محور کائنات     

 .آداب و رسوم دینی خودشان را تنها دین خدائی شمردند

از اقوام سامی است که عبری امروز تنها اسطورۀ زنده که درمیان ما وجود دارد اسطورۀ قوم            
 نخستین انسان را آدم نامیده و اورا نیای         این اسطوره .  است  پ م پرداخته شده   رن ششم مشخصا در ق  
 سال  3500بنا بر این اسطوره نخستین انسان روی زمین درحوالی            .  دانسته است  عبریبزرگ قوم   

این انسان  .  میزیستند درقرن ششم پ م  مسیح در همان سرزمینی آفریده شد که اقوام سامی            پیش از 
همین شکل و هیئت کنونی بود و سخن میگفت و برخی از علوم و                   لحظۀ آفرینش به   از نخستین 

.  ابزارساز بود   خردمندِ یعنی نخستین انسان در لحظۀ آفرینش یک بشر کاملِ        . صنایع را نیز میدانست   
 نخستین یا آدم نیای بزرگ قبائل عبری بود و همۀ رهبران دینی این قوم در                 در این اسطوره، انسانِ   

روی این کرۀ خاکی وجود داشتند از          برنسب به این انسان میرسیدند، و هرچه بشر              سلهیک سل 
فرزندان این انسان نخستین به وجود آمده بودند؛ لیکن یک سلسله از این فرزندان، پشت                            

 و خدای آسمان به آنها        آفریده شده بودند و تقدسی خاص داشتند         بشراندرپشت، برای رهبری     
رده بود و خودش نیز آنها را در این راه همواره یاری میکرد وهمواره با                 وظائف ویژه ئی محول ک   

 و   دیگران هرچه بودند    .ۀ جامعه به آنها تحویل میداد      آنها سخن میگفت و احکامی را برای ادار         
 - که نمایندگان خدای قومی خودشان بودند        -، توابع و مطیعان بالفعل این سلسله        درهرجا بودند 

 .محسوب میشدند

چنین آمده است که خدا آدم را در زمینی به نام عدََن            ) سفِرِ پیدایش (طوره درتورات   این اس 
ه درجهان  سپس برای آنکه زمینهای جهان را آبیاری کند چهار رودخان         . در باغی سرسبز اسکان داد    

 کوش   در استجیحون  ، دیگری   )شام(رود فیشون است در زمین حَویله        که یکی    انداخت، به راه 
 ۀ جانورانآنگاه خدا هم . ، سومی دجله است در شرق آشور، و چهارمی فرات است          )آسیای صغیر (

 را   و پرندگان  جانوراندرهمان هنگام آدم به امر خدا نامهای           روی زمین را آفرید و         و پرندگان 
سپس آدم با زنش درآمیخت و زن حامله شد و دوپسر زائید که               ). حتما به زبانِ سامی    (معین کرد 

چون این دو برادر بزرگ شدند، قائن هابیل را         . او دودختر نیز زائید   . گری قائن بود  یکی هابیل و دی   
سپس قائن با زنش درآمیخت و        . کشت و خودش در شرق باغستانِ عدََن به زندگی ادامه داد               

و , زنِ آدم پسر دیگری زائید که نامش را شیث نهادند          . فرزندی به نام خنوخ ازاین زن به دنیا آمد         
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دختران اینها بسیار زیبا    . ازنسل شیث انسانهای بسیاری پدید آمدند     . ؤمن بود اشناس و م  این پسر خد  

و , پسران خدا این دختران را دیدند و عاشقشان شدند و بر زمین آمده با آنها درآمیختند                   . بودند
. ازاین آمیزش فرزندانی به دنیا آمدند که شاهان روی زمین شدند و همه شان شاهانی نام ورَ گشتند                 

و چون مردم روی زمین فساد       . یکی از نوادگانِ آدم، نوح نام داشت که خدا به او توجه میکرد                
ۀ خودت را بردار و     کردند خدا تصمیم گرفت که نسل بشر را براندازد و به نوح گفت افراد خانواد              

ا  را سوارش کن و از هرجانور و پرنده درآن سوار کن که من به زودی دنی                آنانیک کشتی بساز و     
 و مردم   ۀ دنیا را خراب کرد     پس ازآن باران عظیمی باریدن گرفت و هم        .را به زیر آب خواهم برد     

نوح با سه پسرش سام و حام و یافث و زنانشان که در کشتی بودند                   . روی زمین را نابود ساخت     
ج  جومر و ماجو    1.اینها در آینده توالد و تناسل کردند و نوادگانشان بسیار شدند               . زنده ماندند 

حام . پسران یافث بودند  ) قوم ماد (و مادای   ) گوم مِریها و سَکاها که پائینتر آنها را خواهیم شناخت        (
؛ )در جنوب عراق  (شان کوش بود که پسرش نمرودِ جبار بود          پسر نوح دارای چند پسر شد و یکی       

قوم (عیلام  از پسرانِ سام نیز یکی      . بود) قوم فینیقی (و دیگری کنعان    ) قوم مصری (دیگر مصرایم   
سپس . وچند پسر دیگر  ) اقوام آرامی (و همچنین آرام    ) قوم آشوری (بود، ودیگری آشور    ) خوزی

خدا برزمین آمد و با      .  درشهر بابل گرد آمدند و برآن شدند که کاخی عظیم بنا کنند               ۀ مردم هم
 است که   بهتر. خود گفت که اگر کار براین منوال پیش برود هیچ چیزی جلوگیر اینها نخواهد بود              

و چنین شد که    . اینها را پراکنده سازم و زبانهایشان را گونه گون کنم تا نتوانند با هم مفاهمت کنند              
و همه درجهان پراکنده گشتند و هر قومی        . در بابل زبانهای مردم پدید آمد و هرقومی را زبانی بود          

بود که در زمین کلده      یکی از نوادگان سام، ابراهیم       . در زمینی جاگیر شد وکشورها پدید آمد        
خدا به او گفت از این زمین بیرون شو و به زمینی برو که من به تو نشان خواهم داد، و                        . میزیست

ۀ تقدسها ازآنِ   چنان خواهم کرد که فرزندان و نوادگان تو بهترین مردم روی زمین باشند وهم                  
دشمنی کند من با آنها دشمنی      هرکه با آنها     ایشان گردد و درهمه جا مردم به آنها درود بفرستند، و         

 ابراهیم به راهنمائی خدای قبیله اش به زمین کنعانیان وارد شد و خدا آن زمین را به ابراهیم                     .ورزم

                                                           
الواحی که این داستان برآنها نگاشته       تند، و ۀ سوم پ م ساخ    این داستان را نخستین بار سومری ها در هزار        -1

ظاهرا قوم یهود وقتی در ایران هخامنشی       . شده است نیز درقرن ما در جنوب عراق کشف گردیده است           
میزیستند این داستان را شنیدند و وارد متون دینی شان کردند؛ وگرنه در سرزمینِ قومی یهود که                       

منظور آنکه  . ز چنین سیلاب بنیان کنی وجود نداشته است        ۀ برو بیابانهای اطراف رود اردن بوده زمین       
هرچند این داستان را انبیای یهود بازنویسی کرده اند ولی ارتباط مستقیمی با آنها نداشته است وآنها آنرا                  

 .از روایتهای مردم جنوب عراق اخذ کرده بوده اند
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ولی چندی بعد درآن زمین خشکسالی افتاد و ابراهیم         . بخشید تا برای همیشه ازآنِ نوادگانِ او شود       

 به سببی او را از مصر بیرون کرده به کنعان              اما. رفت) بیابان فلسطین که جزو مصر بود      (به مصر   
این همان سرزمینی بود که در      . فرستادند و او درکنعان جاگیر شد و برای خدایش عبادتگاه ساخت          

آینده سرزمین نوادگان ابراهیم و سرزمین قبائل یهود شد و نخستین دولت یهود را درآن سرزمین                  
مقدس نام دارد درآن سرزمین و درشهری که اکنون         تشکیل دادند و معبد سلیمان که اکنون بیتُ ال       

 .نامیده میشود بنا گردید) قدس(شهر اورشلیم 

مسعودی اسطورۀ آفرینش   : اما در اسلام  و  .  در تورات  تشکیل جوامع بشری  ۀ  این بود اسطور  
 االلهنخستین چیزی که    :  و دیگران چنین ذکر میکند     )پسرعموی پیامبر  (را به نقل از عبداالله ابن عباس      

سپس از آب دودی برانگیخت و این دود به هوا          .  بود  نهاده  بر روی آب   االلهآفرید آب بود و عرش      
آسمان زیرین از زمرد سبز بود،       . رفت و آسمان شد، وآسمان را شکافت و هفت آسمان ساخت            

آسمان دوم از سیم سپید، آسمان سوم از یاقوت سرخ، آسمان چهارم از مروارید سپید، آسمان                     
سپس آبی که پائین بود     . زر سرخ، آسمان ششم از یاقوت زرد، و آسمان هفتم از نور بود             پنجم از   

خشک شد و زمین از آن به وجود آمد که یک زمین بود و آنگاه آنرا شکافت و هفت زمین                           
نهاد، و نهنگ درآب بود وآب بر روی پشته ئی بود          ) حوت(ساخت، و این زمین را برپشت نهنگ        

سپس ماهی لرزید و    . ئی نهاده شده بود و فرشته برروی سنگی ایستاده بود            و پشته بردوش فرشته     
تخت (زیر عرش خدا    .  بگیرد آرامدرزمین زلزله افتاد، و خدا کوهها را برزمین فروکرد تا زمین               

 موجودات زنده ازآن برآید، و هرگاه باریتعالی اراده کند به این دریا               رزقِدریائی است که    ) خدا
 نامیده میشود، و درآنجا     »ابرم«سمان به آسمان باران میبارد تا به جائی برسد که            وحی میفرستد و آ   

باد به امر خدا این آبها را به درون ابر منتقل میکند و ابر این آبها را غربال میکند و بر زمین                                 
و دنبالۀ داستان همان است که در تورات         .  بعد ازآن خدا اراده کرد که انسان را بیافریند           1.میریزد

 »عدََن«توراتْ آدم در یک باغی در سرزمینی به نام           با این تفاوت که در     ؛آمده است  سپس درقرآن 
 و به فرمانِ االله      شد ساخته آدم درآسمان    آفریده شد و همانجا دارای فرزندان گردید؛ ولی درقرآنْ         

آدم  .افتادین  زمسبب نافرمانی از االله ازآسمان بیرون رانده شد و بر            سپس ب   و روح دراو دمیده شد،   
آنجا بود   در  و ، در مکه به هم رسیدند     و همسرش بنا بر اساطیرِ اسلامی پس ازآنکه بر زمین افتادند           

 و   و ازآنجا فرزندانشان درنقاط مختلف گیتی پراکنده شدند؛         توالد و تناسل کردند،    که آمیزش و  
 آنکه عربهای مکه      منظور .شدبنا  توسط آدم     االله مرکز عبادتِ  بود که نخستین        مکه همان در
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برای خودشان چنان ساختند که شهر خودشان          در اوائل قرن هفتم میلادی        ۀ آفرینش را     اسطور

 .محور آفرینش و مرکز تمدن بشری و آغازگر حیات و دین و نبوت بود

 منشأ آفرینش   ۀمثل دیگر اقوام عهد کهن برای پاسخ به پرسشهائی که دربار          هم  اقوام ایرانی   
. دین برایشان مطرح میشد به ساختن اسطوره پرداختند            جامعه و   انسان و   و چگونگی پیدایش   

 و بدون ارتباط با     ااسطوره بیانگر واقعیتهای تاریخی نیست اما کلیت اسطوره را نیز ذهن بشر ابتداءً             
اساطیر جای پائی ازوقایع تاریخی را میتوان         واقعیتهای تاریخی نساخته است؛ ازاینرو درهریک از       

نامها و جایهائی که دراساطیر ذکرشده اند      . ا به گونه ئی مبهم و غیرقابل درک و بررسی         یافت، منته 
صورتی مبهم در وجدان جمعی انسانها برجا مانده به مرور زمان با                    ند که به    ایادهای تاریخی 

این تعبیر میتوان گفت که      با. تخیلات و آرمانهای بشری درهم آمیخته به شکل اسطوره درآمده اند         
را نهفته میدارد، و این       قومِ ایرانی    یر ایرانی درلابلای بخشی ازخود حکایت دورانی ازتاریخِ        اساط

اوائل هزارۀ اول پ م است، و        اواخر هزارۀ دوم و    ایرانِ گیری جامعۀ سیاسی در    همان دوران شکل  
ر  سیستان و د    تاتاجیکستان امروزی در مرور از افغانستان         عرصه اش سرزمینهای وسیعی ازحدود      

 محل  این همان . را دربر میگیرد  مرور از ازبکستان و ترکمنستانِ امروزی تا شمال و مرکزِ ایران                
شان درصدد    نخستین مهاجرتهای اقوام ایرانی است که همراه خزش تاریخی             سیرِ  خطِ اسکان یا 
تشکیل جامعۀ سیاسی خودشان      غرب فلات ایران و     مرکز و      در سرزمینهای شمال و      جاگیری
اقوامی که  (و جماعات غرب فلات      )خوزی ها(چون عیلامی ها   ، و در این راه با اقوام بومی         بوده اند

 .مواجه میگشته اند) در اساطیر ایرانی، با نام دیو ازآنها یاد شده

متمادی ساخته و پرداخته شده سینه به سینه در نواحی            که طی قرون     -برطبق اساطیر ایرانی  
ه  گردید منظم زمانی هم  به هم پیوند خورد و در       طول زمان گوناگون پراکنده گردید و سپس در      

) نیتِ خیر / نیک اندیشی (وُهومَنَه نخستین موجودی که آفریدگار به هَست آورَد         -وارد اوستا شد  
 1.را آفرید ) کیومرث (نرتَگائومَآنگاه بعد ازآنکه آسمان وآب و زمین وگیاهان را ساخت،            . بود

سپس چون زندگی    .؛ درست همانگونه که گیاه بروید     روئید زمین حکم آفریدگار از  ن به   رتَگائومَ
 و  شیامَنامهای   دو فرزند نرینه و مادینه به      درون زمین    و از    اوجسم   ازگائومرتن به پایان رسید،      

این زوجِ نر و ماده درآغاز بصورت گیاه بودند و به مرور زمان تغییرشکل یافته                . روئیدند یشیانمَ
پس ازآن اهورامزدا آنها را خطاب کرده       . ، و آنگاه روان درآنها دمیده شد      به شکل انسان درآمدند   

 :چنین گفت
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من شما را کامل آفریده ام تا احکام مرا درجهان به          . شما نیاکان مردم جهانید   . شما انسانید 

کردار نیک داشته   ؛  داشته باشید  نیک   گفتارۀ نیک داشته باشید؛      اجرا درآورید؛ اندیش   
 1.باشید

 و تمام مردم روی زمین فرزندان        نخستین پدر ومادر بشر بودند،     -نا بر اساطیر ایرانی    ب -اینها
 هوشنگۀ  فرزندان اینها نیاکانِ اقوام مختلف جهان شدند؛ و یکی از این اقوام که از تخم              . ندیاینها
 2. قوم ایرانی را تشکیل دادندبودند

فته است، انسان را خدا در       آفرینش اقوام سامی که در تورات و قرآن تجلی یا           ۀ  دراسطور
یعنی انسان از   . ۀ گِلین ساخت و آنگاه روح دراو دمید و حیات بخشید            ابتدا بصورت یک مجسم   

ما در اوستا موجودی که ما انسان می نامیم در          ا. ۀ صفر به همین صورتی بود که اکنون هست         لحظ
و رشد و نمو کرد؛ این      ) یدروئ(ابتدا مثل هر موجود زنده ئی و مثل گیاه از درون زمین پدید آمد                

بود سپس مُرد و ازمردنِ او موجوداتی روئیدند که هنوز هم            ) طبیعتِ میرا  (»گائومَرتنَ«موجود که   
 .انسان نبودند و بعدها به مرور زمان با تغییرشکل یافتن، انسانهای حقیقی شدند

د آیات قرآن   اگر کسی علاقه داشته باشد که مثل ملاهائی فکر کند که شرمگینانه میکوشن             
ۀ ایرانی دربارۀ   را درپرتوِ دستاوردهای علمی نوین تفسیر کنند، می تواند بگوید که آنچه را اسطور             

ولی البته چنین گفته ئی جز بیان       . با نظریات علمی نوین ندارد     ی  دان تفاوت نآفرینش انسان گفته چ   
 و  -روزین فکر میکردند   بیان این آرزو که ایرانیان قدیم هم مثل دانشمندان ام            -یک آرزو نیست  

چنین ادعائی میتواند شبیه به هذیان باشد؛ زیرا که نمیتوان دستاوردهای علمی قرن حاضر را به                      
 .افکار اساطیری پیوند زد وگمان کرد که شاید بتوان در اسطوره نیز افکار علمی یافت

، به طبیعت و    منظور آنکه ایرانیان وقتی میخواستند بدانند که انسان چگونه پدید آمده است            
محیط نگریستند و متوجه شدند که موجودات زنده ازدرون زمین میرویند؛ و براین اساس نتیجه                   

 و تغییرشکل   رشد کرده  ۀ دیگر ازدرون زمین روئیده و       گرفتند که انسان نیز مثل هرموجودِ زند        
 . استیافته و انسان شده و سپس زاد و ولد کرده و بر شمارش افزوده گشته

.  بود پادشاه جهان شد    مشیاکه پاکترین نوادۀ    ) هوشنگ (وی وَنگهان میگویند که    اساطیر ما 
 مازندران را شکست داده به    ) دیوانِ(مازندران شد و دیواهای      گذشته وارد ) البرز (برُزهرااو ازکوه   

در اینجا به خوبی نشان داده میشود که یک بخش از قبائل مهاجر آریائی از راه                     .اطاعت کشاند 
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 و دینی شبیه دین      نژادانشان که پیشترها جاگیر شده بودند     با هم  ،و ری وارد مازندران شده    گرگان  

 .جاگیر شدند درآن سرزمین     درافتاده    ،)یعنی دیواپرست بودند   (آرائیان مهاجر به هند داشتند         
میگویند که   اساطیر.  به سلطنت رسید    ازاوهوشنگ پس   یا برادر   فرزند  ) تهمورث( تخَمَه اَروپَه

 بودند، دین یزدانی و تقدس آذر را در جهان رواج             پاکاننگ و تهمورث هردو از نخستین        هوش
 . راه و روش خداپرستی را به مردم آموختندروزانه و با مقررکردن نمازهای ،دادند

 بعد از تهمورث پادشاه سراسر گیتی و پادشاه انس و            بنا براساطیرِما  )جمشید (ییماخَشائیتَه
 جهان خرم و   درزمان او نعمتها فراوان و    . دات روی زمین ازاو فرمان میبردند     جن بود، و همۀ موجو    

مردم همه خوشبخت شدند، رنج و بیماری و قحطی از جهان رخت بربست و همگان در آسایش و                  
 .ها صنایع و حرفه های مختلف را به ایرانیان آموخت            ااو با به کار گرفتن دیو      . رفاه به سر بردند    

چون جمشید بر جهان دست یافت و همۀ موجودات روی زمین از انس و جن                 اساطیر میگویند که  
 او را فریفت و مغرور شده ادعای خدائی         و پرنده و چرنده تحت فرمان او درآمدند، شکوه قدرتْ          

کرد و مردم روی زمین را به پرستش خودش فراخواند؛ از اینرو فرۀ خدائی و لطف ایزدی از او                       
 که از   )اژدهای هزاراسب  (پاژدهاک بیوَراسَ  بازگرفته شد، و      برگشت و حمایت آسمانی ازاو     

 . برخاسته اورا شکست داد و ایران را تسخیر کرداواقوام بیگانه و دشمن ایرانی بود به جنگ 

ۀ داستان جمشید ظاهرا داستانِ دورانی است که یک بخش ازجوامع ایرانی درنخستین مرحل            
زیرا که اساطیر   . تشکیل داد یک نظام نسبتا برده داری بود       ؛ و نظامی که او       داری قرار گرفتند   برده

 ازآنجا که ما به یقین        .میگویند که او مردم را بندگانِ خویش ساخت و خودش را خدا نامید                  
 بدانگونه که درمیان اقوام     -میدانیم که در هیچ زمانی درتاریخ، عقیده به خدائی یا خدازادگی شاه            

 رواج نیافته است، میتوان داستانِ خدائی جمشید را به تشکیل                 درمیان اقوام ایرانی    -سامی بوده 
نکتۀ درخور توجه در اینجا صفت          .  او تعبیر کرد و نه چیز دیگری            ۀ برده داری توسط   جامع

 نیز آمده است    روَهُاین صفت همراه با نام      چونکه  .  است که به نام ییما افزوده شده است        خَشائیته
جم «جمشید را     است؛ و  »درخشنده«آن  ی   گمان کرده اند که معنا    ، بعضیها )خورشید= رخشائیتهوَهُ(

؛  است »شاه«حال آنکه برطبق اسناد موجود، این صفت شکل کهن کلمۀ           .  معنی کرده اند  »درخشنده
 نامیده و متذکر شده که پیش از او هشت          »خشائیتیه«داریوش بزرگ در سنگنبشته هایش خودش را       

اگر این صفت بر نام هور نیز اضافه شده است، میتواند                   1.ند بوده ا »خشائیتیه« شتن از خاندان   
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و صفت   شمرده میشده  باشد و خورشید درعقیدۀ کهن آریائی پادشاه آسمان              »پادشاه«معنایش  

این حقیقت را به    ) میترائیسم/ مهرپرستی( در بررسی عقیدۀ میترایَسنا       .استخشائیته به خود گرفته     
 میترا را میشود درعقائد مسیحیت رومی یافت که تا امروز به              روشنی میتوان دید؛ و تفسیر سلطنت      

 را گرفته و دارای       »میترا«، عیسا مسیح جای       همان صورت کهن در جوامع مسیحی باقی مانده           
ۀ ایرانیانِ باستان روز تولدِ دوبارۀ      ؛ روزِ تولد او نیز همان روزی است که درعقید         استسلطنت ابدی   

 معلوم نیست به  -نامیده میشده است، و اکنون    » سَدا«ن بوده که    تاخورشید درنخستین روزِ فصل زمس    
 1. یَلدا نامیده میشود-چه علتی

دینکَرت دربارۀ زمان سلطنت جمشید چنین یاد شده که او نخستین پادشاه روی زمین بود و                
 درزمان او دیوان در ذلت و خواری و تهیدستی و ناتوانی بودند، ولی مردم             . هزار سال سلطنت کرد   

درزمان او پیری و ناتوانی برای مردم نبود، آبها         . ۀ نعمتهای مادی برخوردار میشدند    روی زمین ازهم  
همواره جاری بودند، باران بطور منظم می بارید، زمینها حاصلخیز و باغستانها بارور و پرثمر بودند؛                

ردم جائی  هرکس هرآرزوئی دردل می پرورَد برآورده میشد و بیمِ رنج و بیماری دردلهای م                    
 نیازهای مردمان را برآورده کرد زیرا که           ۀاو برای مردم آسایش و آرامش آورد، هم          . نداشت

را برای مردمان آورد که سبب      ) حکمت (چیستاازاینها فراتر او    . بهترین چیزها را به مردم میداد      
 را که    و حرص و ترس و نفاق و آز         »خشمِ خونین نیزه «او همچنین هوس و     . رستگاری مردمان بود  

در زمان او مردم روی زمین آنقدر زیاد شدند که             . مسبب درد و رنج مردم اند از جهان برافکند         
جای زیستن نداشتند و او زمین را سه بار وسعت داد تا مردم درتنگنا نباشند و بتوانند به آسایش                        

راسر سعادت و   ولی درپایانِ این دورانِ س    ). قلمرو خودش را به سه برابر گسترش داد      (زندگی کنند   
خوشی که جهان همچون بهشت بود خدا به جمشید ابلاغ کرد که زمستان بسیار سختی درپیش                    

او به جمشید   .  موجوداتِ روی زمین ازسرما و برفِ سنگین تلف خواهند شد              ۀخواهد بود وهم  
 و  یران زیبااندامترین مردان و زنانِ ا      تخمِ ۀ وسیعی در زیر زمین فراهم آورَد و        رهنمود داد که حفر   

ا خود برداشته به زیرزمین      را ب و بهترین خوراکیها     بهترین گیاهان و درختان و مفیدترین جانوران       

                                                                                                                                             
خشائیته و خشتره بعدها درزبان پهلوی بصورت          . اسلام باقی ماند    درآمد و تا پس از ظهور       »افشین«
 . درآمد»شاه«و » خسرو«

است و هنوز هم در زبان هندی و        » همیشه رویا «و  » همیشه سرسبز «در زبان آریائی به معنای      » سَدا «-1
ده جشن سَدا در نخستین روزهای فصل زمستان برگزار میش          . در جاهائی نزد بلوچها استعمال میشود      

ی »صدا«تبدیل شد که    » سَدهَ«بعدها به این دلیل به      » سَدا«دراینجا شایسته است اشاره شود که       . است
 .عربی در زبان فارسی جا باز کرده بود
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خدا همچنین  . کوچ دهد تا از نابودشدن برهند و در این دورانِ سخت بتوانند زندگی را ادامه دهند               

ه درآنجا چراگاه به وی گفت که آتش مقدس را نیز با خود به آنجا حمل کند، و به او وعده داد ک       
و مزارع سرسبز و خرم دراختیار خواهد داشت و خودش با تمامی موجوداتی که همراه دارد در                     

درآنجا دروغ، حسد، کینه، نفرت، ستیزه، بیماری، و پیری وجود             . آسایش ابدی خواهد زیست    
 1.نخواهد داشت، و همگان با هم برابر و همسان خواهند بود

استانِ زندگی اجتماعی اقوام آریائی دریک دوره ازتاریخ در          این داستان که درحقیقتش د    
سرزمینهای پرنعمتِ آریائی ها، و همچنین داستان گریزناپذیری مرگ و عقیده به حیات اخروی                 

، در ریگ وِدا نیز کم و بیش به همین صورت آمده           )ۀ حیات درآنجا  انتقال به زیرزمین و ادام    (است  
ستین کس بود که راه و رسم زندگی را به مردم آموخت و               در آنجا گفته شده که جم نخ       . است
راه درست قرار داد؛ این راه و رسم برای مردم همچون چراگاه وسیعی بود که                    ۀ مردم را در   هم

سرانجامِ راهی که جم برای مردم ایجاد کرد مرگ بود، و او              . همه از نعمتهایش برخوردار بودند     
 ۀ کسانی که در   دی خدا برای خودش برگزید، و هم       خود نخستین کس بود که آنرا بخاطر خشنو        

زمان او بودند و پس ازاو آمدند و خواهند آمد باید این راه را طی کنند و به مرگ برسند؛ زیرا این              
 ولی مرگ به معنای عدم      .پیمودنش برهمگان حتمی وگریزناپذیر است     راه را جم کشیده است و     

 به منزلگاهی میرسند که همه اش نور و شادی و نشاط           نیست زیرا کسانی که ازاین راه عبور میکنند       
این سرای جاودانگی و    . و جم درآن می زینَد   ) خدایان(و باغستانهای سرسبز و پربار است و دیواها         

 توصیف شده دارای هوائی معتدل است و           مَهابَهارات این جایگاه چنانکه در        2.بی مرگی است 
 و مرگ درآن نیست، انسان درآنجا گرسنه و تشنه            سرما وگرما درآن وجود ندارد، رنج و پیری         

نمیشود و به هیچ دردی مبتلا نمیگردد؛ کسانی که آنجایند کاملا خشنودند و دلشان ازآرامش                     
 این همان تعریفی است که بعدها حیات اخروی در ادیانِ مختلف براساس              3.کامل برخوردار است  

 .آن ترسیم گردید و به بهشت تبدیل شد

 نُمادین به صورت     چنانکه دیدیم ۀ انتقال جمشید به جهانِ اخروی، که          اسطوراما درکنار   
 پس ازمدتها سلطنت باشکوه و      بینیم که  اساطیرمان جمشید را می    بیان شده است، درجای دیگر از     

                                                           
. 2/ 811،  13/ 810،  22 -21/ 595: دینکرد. 21/ 57،  33 -32/ 19،  7/30،  142/ 10،  9/10:  یشتها -1
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جلال، و پس از آنکه جهان را خرم گرداند و پیشه ها و حرفه ها را به مردم آموخت، گرفتار کبر و                     

دم خواست که پرستندگان وی شوند؛ ودرنتیجه به خشم خدا گرفتار آمده                    غرور شده از مر     
 .سلطنتش برافتاد و کشورش را دشمنش تسخیر کرد

 ، از او یاد شده جمشید است      »شاه«منظور آنکه نخستین کس که در اساطیر ایرانی با صفت            
در ناحیه ئی  یائی   قبائل آر   بخشی از  که ظاهرا در دورانی از هزارۀ دوم پ م یک اتحادیۀ بزرگ از            

 خوانده و امنیت و آرامش را        )شاه(= خشائیته   داده بوده و خودش را        از شرقِ فلاتِ ایران تشکیل    
 درکجای فلات ایران تشکیل شده         دقیقا ولی این اتحادیه   . درمیان این قبائل برقرار داشته است       

 یا هرات یا مرو بوده       رتپا نبوده، و میتواند در ناحیۀ          فلاتِ ایران  بوده، محققا در وسط و غربِ      
ئیانی که همان اوقات به     یامرکز اصلی آریائیان وصل بوده وآر       باشد؛ زیرا در ناحیه ئی بوده که به       

؛ و به همین سبب نام و نشانی های جمشید در ریگ ودا           هند مهاجرت کردند با آن برخورد داشته اند      
. ل این اتحادیه به ما کمک کند       شاید یک گزارش هرودوت بتواند برای یافتن مح         .نیز آمده است  

هرودوت در یک روایتی میگوید که تامانیان و هیرکانیان و پارتیان و هرائیویان و خوارزمیان پیش                 
 معلوم نیست که چنین     1.ۀ آک استفاده کنند   از پارسها وارد پیمانی شدند که مشترکا ازآب رودخان        

 پیش ازعهد ماد بوده است؛ و متعلق به            اتحادیه ئی درچه زمانی به وقوع پیوسته بوده ولی مسلما           
ۀ بزرگ قبائل آریائی شرق فلات ایران به            هردوره که بوده باشد حکایت تشکیل یک اتحادی           

ای همین قبائل است، که به فحوای همین گزارش برای حمایت از زمین وآب              ؤسرهبری یکی از ر   
.  صورت گرفته بوده است     - یعنی بخشی دیگر ازقبائل آریائی      -منطقه دربرابر هجوم قبائل خصم     

تشکیل این اتحادیه را میتوان با دوران خصومتهای قبائل آریائی و دورانِ آغازینِ مهاجرتها در                     
ارتباط دانست که داستانش به نحوی به هرودوت رسیده بوده است؛ و جز تشکیل یک سلطنت                     

 .نسبتا پهناور هیچ مفهوم دیگری را نمیرساند

و بنا بر اسنادِ دینیِ هندیانِ باستان متعلق به دورانِ ماقبل                  ازآنجا که جمشید به تحقیقْ         
سپس شکست او از اژدهاک میتواند       سلطنت او و   اسطورۀ جمشید و  مهاجرت اقوام آریائی است،     

 زیرا در . یادآور دوران تهاجم نیروهای عیلام به شمالشرق ایران در زمانی از هزارۀ دوم پ م باشد                
  از نژاد غیر ایرانی بوده، و به تعبیر فردوسی از دشت سوارانِ              سبراَبیوَاین اساطیر گفته شده که       

اژدهاک در اساطیر آمده که     . این سرزمین میتواند خوزستان بوده باشد     . گذار آمده بوده است    نیزه
 مردم را گردآورده برضد او        کاوهِ کرد تا آنکه      سلطنتایران   ستم بر  قریب هزار سال با زور و      
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را ) فریدون( تَرائی تائونَه زندان افکند و     کوه دماوند به   یر کرده درغاری در   شورید و اورا دستگ   

 .که ازخاندان باتقدس سلطنتی و از نوادگان تهمورث بود به شاهی رساند

 جالب است که در اندیشۀ جمعی ایرانیان، کشتن و خونریزی، حتی               توجه به این حقیقتْ    
 دیده  داستاناز اینرو در این     . ود، جائی نداشت  کشتن اژدهاک که ستمکارترین انسان روی زمین ب       

اژدهاک «که  بگویند    خشمگینانه ازدشمن باشند و    انتقامِمیشود که به جای آنکه ایرانیان در اندیشۀ         
واین یکنوع طرز تفکر     (»را گرفته بردار کردند و جسدش را سوزاندند و خاکسترش را برباد دادند            

، فقط گفته اند که اورا       ) و دیگر اقوام غیر ایرانی است         انتقامجویانه است که خاص اقوام سامی       
 موضوع دیگری که بعدها اساس نظریۀ سیاسی          .گرفته به بند کشیدند و در غاری زندانی کردند          

ایرانیان را تشکیل داد، داستان جمشید است که شاهی بسیار باشکوه و نیرومند بود و جهان را آباد                    
 ادعای خدائی کرد، فر و       را برتر ازانسانها پنداشت و       خود ۀ قدرت شد و    کرد؛ ولی چون شیفت    

چنین تفکری درمیان هیچ قوم دیگر جز قوم           . سلطنتش را ازدست داد     شکوه ازاو گرفته شد و     
در این تفکر، شاه وظیفه دارد که به دادگری و مهرورزی رفتار کند، و                 . ایرانی دیده نشده است   

همگان همچون پدر باشد، وگرنه فر سلطنت ازاو گرفته          خود را بهتراز انسانها نشمارد، بلکه برای         
اینکه در آینده خواهیم دید که شاهنشاهان  . خواهد شد و پادشاهی از دودمانش بیرون خواهد رفت        

ایران عموما نیک سیرت و انسان دوست و دادگر و مهرورز بودند، منش و شخصیتشان ازهمین                    
 خاص  ۀ اقوام جهانْ   و این خصیصه درمیان هم      ؛ۀ ویژۀ قوم ایرانی نشأت گرفته بوده است         خصیص
 .استبوده ایرانیان 

اساطیر میگویند که پس ازآنکه اژدهاک هزار سال با بیداد بر ایرانیان حکومت کرد کاوه                  
همانجا گفته شده که کاوهِ اهل اسپهان       . برضد بیداد وی به پا خاست و فریدون را به سلطنت رساند          

 و اما چگونه یکباره وقایع داستان به مرکز ایران و              .سلطنت رسید ۀ ری به   بود، و فریدون درناحی    
 ما اطلاع داریم که قبائل      . این نیز قابل توجیه است     ؟ۀ ری منتقل میشود   جنوب کوههای البرز و ناحی    

تا ) رگا( در دورانِ ماقبل ماد درمنطقه ئی از حد ری            1)زَندآریا، یعنی آریای بزرگ   : یا (آریازَنتا
در اسناد  .  اسکان داشتند  )هدان اسپ(ۀ اسپهان   و ازطرف جنوب تا ناحی     ) یرکانیاه(نواحی گرگان   

ۀ دوم پ م دامنۀ    در بخش بعدی خواهیم دید که در اواخر هزار         . آشوری نام این قبائل آمده است     

                                                           
 تشکیل شده   »زَنتو« و   »آریا«نام آریازنتا از ترکیب     .  آمده است  »قبیله« در اوستا به معنای     »زَنتو« واژۀ   -1

بوده و نام   ) به معنای بزرگ   (»زَند« شکل قدیمی واژۀ     »نتزَ«این احتمال نیز وجود دارد که واژۀ         . است
 .بوده باشد» آریای بزرگ«این قبایل 
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 داستان فریدون وکاوی و اژدهاک یادآور قیام           .نفوذ عیلامیها تا آن نواحی گسترده بوده است          

ۀ عیلامیها  برضد سلط ) یک کاوی ( این ناحیه به رهبری یکی از پیشوایان خودشان          همگانی ایرانیان 
، و اژدهاک میتواند فرمانروای عیلامی در منطقه بوده باشد که دربرابر قیام ایرانیان شکست                  است

ۀ بزرگ قبائل ایرانی درمنطقه درزیر فرمان       یافته و دستگیر و زندانی شده و به دنبال آن یک اتحادی           
ایرانیان درراه تشکیل سلطنت ایرانی بوده        تلاش  تشکیل شده که نخستین      ) فریدون(تائونه   یترائ

زیرا .  نامیده میشد  »رَگا« مرکز این فرمانروایی نیز میتواند ری باستان بوده باشد که درآنزمان              .است
 ایران  ما اطلاع داریم که ری در اوائل تشکیل سلطنت ماد در قرن هشتم پ م یکی از آبادیهای مهم                 

ازآنجا که  . شمالی بوده و با تشکیل سلطنت ماد به بخش مهمی از کشور ماد تبدیل شده است                    
نیز میتوان تلفظ کرد، اگر گمان کنیم که نامِ مازندران از لفظِ                 » زنَت آریان«آریازنَتا را به شکل     

 بیجا نخواهد    درآمده بوده گرفته شده باشد، گمانمان        »زندآریان« که بعدها به شکل      »زنَت آریان«
زندآریائیانِ تابع  ( »مادزَندآریان«ۀ   کلم ۀمیتوانیم تصور کنیم که لفظ مازندران شکل تغییریافت       . رفت
و چونکه بخشی از تاریخِ داستانی      . باشد، که درعهد ماد به این شکل درآمده بوده است         بوده  ) ماد

اسپهان نیز  ۀ  درناحی.  به حقیقتی ببرد  ما با مازندران نیز درارتباط است، این گمان میتواند به نحوی راه          
اینها نیز  .  میزیستند که اصولا باید شاخه ئی از قبائل بزرگ آریازنتا بوده باشند              پارتاکانیانقبائل  

 .بعدها درکشور ماد ادغام شدند

 پادشاهی دادگر و باایمان بود و        سراسرگیتی را زیر نگین داشت و       ن فریدو  ما بنا بر اساطیرِ  
 تقسیم  تور و   سَلم و   ایرجاو در پیرسالیش جهان را میان سه پسرش            . حکم راند مدتها برجهان   
 را به سَلم    غرب را به تور، و      توران ،را به ایرَج   ایراناو  . آرامش و عبادت بگذراند    کرد تا خود به   

 .داد و خود از سلطنت کناره گرفته به پرستش یزدان مشغول شد

چون  و. یان برای تفسیر پیدایش اقوام جهان است       این بخش از اساطیر نمایانگر تلاش ایران       
 کند، و میدیده اند که در جاهای دیگری         سلطنتعقیده داشته اند که غیر ایرانی نمیتوانسته بر مردم          

 حکومتگران   میکنند، نتیجه گرفته اند که آنان باید حتما از فرزندان همین خاندانِ             سلطنتدیگران  
 ایران و   .بوده است یرانی  ۀ حکومتگران جهان بنا براساطیر ما ا      ر کلی ، و درنتیجه تبا   ایرانی بوده باشند  

مقصود از ایران در این داستان همان سرزمینهائی است که           . توران هردو سرزمینهای آریائی بودند    
 سرزمینهائی در نواحی      - بدون جدال   -توران نیز . قبائل بزرگ آریازنَتا درآن اسکان داشتند         

تورَهیا همان بخش   .  درآن جاگیر بودند   تورَهیابود که قبائلِ آریائی     ) اناینک در ازبکست  (سیردرَیا  
از قوم ایرانی بود که بعدها قبائل سکائی ازآن منشعب شدند و بخشی ازآنها به هرات وکابلستان و                   
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سیستان وکابلستان در زمانی     . زرنگان مهاجرت کردند و سرزمینشان به نام خودشان نامیده شد             

ظاهرا یک  . سکاها بوده و به نام آنها شناخته شده سکستان نامیده شده است               سرزمینِ بخشی از     
بخش از قبایل تورَهیا نیز با حفظ نام اصلی به ماورای جنوب سکستان رسیدند و در جاهائی که                       

در بلوچستان پاکستان است جاگیر شدند؛ زیرا که این سرزمین برای             » خضدار«و  » کویته«اکنون  
 بخشهای  1.را برخود داشته است    » توران« نام   -کم تا قرن چهارم هجری      دستِ   -قرنهای درازی 

دیگری ازآنها نیز ازراه شمال دریای خزر به شمال آذربایجان و ازآنجا به درون آسیای صغیر                       
 .اینرا پائینتر خواهیم دید. رفتند

چونکه سهم ایرج      برادران ایرج ازاین تقسیم راضی نبودند و             اساطیر میگویند که       
ت ترین زمینهای جهان شده بود، آنها چشم طمع به خیرات ایران داشتند، و دست به هم داده                  پربرک

در اساطیر ایرانی، ایرانزمین    . از آنزمان جنگهای توران با ایران آغاز شد        . ایرج را از میان برداشتند    
هان چشم  نه تنها مقدسترین بلکه پربرکت ترین سرزمین جهان نیز دانسته شده است که همۀ اقوام ج              

ایرانیان باستان علت   . انداخته اند خیرات ایران جنگها به راه می      طمع به آن داشته و برای دستیابی به        
صورت برای خودشان تفسیر و توجیه مینمودند که مردم ایران هیچگاه            این ملل را به   جنگ اقوام و  

ت یابند، به خاک ایران     جنگ طلب نبوده اند ولی اقوام همسایه به خاطر اینکه بر خیرات ایران دس             
افتادن جنگهای خونین شدند و ایرانیان را     اندازی کردند و باعث ایجاد کینه و دشمنی و به راه           دست

در این بخش از اسطوره روحیۀ عدم        . مجبور کردند که برای حفظ موجودیتشان با آنان بجنگند          
اقوام دیگر را اقدامات دفاعی      جنگهای ایران با   طلبی ایرانی به خوبی نمودار است و       تجاوز و صلح  

 قلمداد کرده اند که هیچگونه جهتگیری تجاوزکارانه       ) به تعبیر امروزی، جنگ عادلانه      (محض  
 . در آن وجود نداشته استازطرف ایرانیان

 جنگهای دشمنان ایران با ایرانیان درزمان ایرج آغاز و به          اساطیر به اینگونه دنبال میشود که       
پسر ایرج که بعد ازپدرش به سلطنت        ) منوچهر (مَنیوش چیترا ر زمان   د. کشتن ایرج منتهی شد   

  و  شکست خورد  )سکاها (منوچهر درجنگ با توران   . رسید، ایران همچنان مورد حملۀ توران بود       
 به سلطنت ادامه داد، و       تپورستانمنوچهر برطبق این اساطیر در        .گریخت) طبرستان(تپورستان   به

و ) نوذرَ (نَئوترَا. نش رسید که همچنان درگیر نبرد با توران بودند         پس ازوفاتش سلطنت به فرزندا    
رسیدند، همگی از   به شاهی    که به ترتیب پس از منوچهر          )گرشاسپ (کرشِ اسَپَه  و )زاب (زاوَ

 در اساطیر ایرانی نخستین دادگران جهان بودند که         شاهاناین   .توران شکست خورده از میان رفتند     
                                                           

 .319: ابن حوقل، صورت الارض:  بنگرید-1
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آنان همه از طرف یزدان پاک به سلطنت         . ا در جامعۀ بشری برقرار کردند      نظم و قانون و امنیت ر      

بود ) گرشاسپ (اسَپه کرشِ که   سلالهآخرین فرمانروای این    . رسیده بودند و تقدسی ویژه داشتند     
 در غاری که هیچگاه دست دیوان بدان          هپس از آنکه دربرابر توران شکست خورد متواری شد          

 .فرو رفتنخواهد رسید به خوابی طویل 

و به تبع آن    در ایران مرکزی و شمالی،       ها    فریدون اشاره به تشکیل اتحادیۀ کاوی       داستان
ولی معلوم میشود که چندی پس ازتشکیل این اتحادیه بازهم به              . ها دارد  رهائی از سلطۀ عیلامی    
ضرورت حفظ یا حصول زمینهای حاصلخیز، میان قبائل اتحادیه نزاع                 سبب تنگی معیشت و     

 فت و در این اتحادیه انشعاب افتاد و مجموعۀ قبائلی که اتحادیه را تشکیل داده بودند به                      درگر
 همچنین خبر ازتلاش    .بخش تقسیم شدندکه هرکدام تحت رهبری یکی از کاویها قرار گرفت            سه

به خزیدن به درون زمینهائی میدهد که پیش ازآن به تصرف قبائل آریازنَتا               ) توران (تورَهیاقبائل  
 این یک نبرد تمدنی است و حالت درد زایمان یک قومی را بیان میکند که در                 .مده بوده است  درآ

 .تر قرار گرفته اند صدد انتقال به مرحلۀ تمدنی متعالی

 ایرج و فرزندانش برمیĤید آنکه او در نقطه ئی از فلات ایران یک اتحادیه                 داستانآنچه از   
ومندتری مواجه بوده و همواره در برابر آن با شکست            تشکیل داده بوده که با رقابت اتحادیۀ نیر         

 به  حکومتولی امید تشکیل دوبارۀ     . مواجه میشده تا سرانجام در آن اتحادیه ادغام گردیده است          
 متحد و     همانگونه که در زمان ایرج بوده هیچگاه ازخاطره ها محو نگشته و این قبایلِ                            

 آنها بوده   قومیِ که رهبر    )کِرِش اسَپَه  ( اندخورده در انتظار ظهور یک منجی نشسته بوده          شکست
 .است

آمده است که بیان     ) کاویها (کاویان فرمانروائی   داستان ایرج و فرزندانش      داستاندرپی  
پیروزی بخشی از قبائل آریائی در نبردهای تمدنی و تشکیل یک اتحادیۀ بزرگ و نخستین تلاش                 

 در زمین پهناوری از حد گرگان تا        داستان این بخشِ . ایرانیان برای تشکیل سلطنت سراسری است     
 کاویانتقال اتحادیۀ قبائلی است که زیر فرمان            سیستان دور میزند و بازگوکنندۀ نقل و          ری و 

واتا بود که در      گ ازآنجا که اولین حکمروای کاویان کاوی      . و جانشینانش بودند  ) کیقباد( واتاگ
یافته پس از     معلوم کرد که اتحادیۀ شکست       اساطیر از نوادگان منوچهر پسر ایرج است؛ میتوان          

ا تشکیل میشود؛ منتها این بار ریاستش در         دمدتها دوباره جان میگیرد و در درون فلات ایران مجد          
. دست فردی است که از خانوادۀ گرشاسپ نیست، بلکه خانوادۀ گرشاسپ زیر فرمان او است                    

 به شاهی رسید؛ و رستم نوادۀ           رستمکیقباد به همت نامدارترین سپهدار اساطیر ایرانی یعنی              
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. رستم در زمان او توران را شکست داد و نیروی دفاعی ایرانیان را فزونی بخشید                  . گرشاسپ بود 

 اسیر شد ) پرستا دیو آریائیانِ(پسر وجانشین کیقباد درجنگ با دیوان        ) کیکاووس( اوسن کاوی
کیکاووس که شیفتۀ   . ت او درآورد  ولی رستم با تلاش فراوان اورا رها ساخت و دیوان را به اطاع              

جنگلهای مازندران   اینراه مدتها در   در قدرت بود فریب دیوان خورد و عزم تسخیر آسمان کرد و           
کیکاوس که پادشاهی بسیار     پسر) کیخسرو (کاوی هَئوسروُهَ . سرگردان ماند و به مقصد نرسید      

کوهستانها ناپدید شد و هیچ       در  چون پدرش اراده کرد به آسمانها سفرکند، ولی          نیز ثروتمند بود، 
 .اثری از او به دست نیامد

 است که بسیاری ازفرمانروایان کهن          »کاوی خشتره « تلفظی از عبارتِ   لفظ کیخسرو    
 )با تلفظ خشتریته   (برخودشان اطلاق میکرده اند، و نیرومندترین پادشاه ماد نیز بعدها همین صفت            

از داستانهای تاریخی مان    این دومین باری است که در        )جمشید (پس از ییماخَشائیته  . را داشته است  
کیخسرو در اساطیر ایرانی مقدسترین و      .  را با خود دارد    »شاه«یک کاوی نام برده میشود که صفت        

نیرومندترین و ثروتمندترین شاه تاریخ شمرده شده که هیچ شاهی نتوانسته است به پایۀ او برسد و                  
روان و    یابد، به گونه ئی که شاهانی چون شاپور اول و انوشه           به گنجهائی معادل گنجهای او دست     

خسرو پرویز آرزوی رسیدن به خزائن و تخت و تاج اورا درسر میداشتند، و نگین خسروی و                        
شاید تصویر انسان بالداری که در       . المثل همۀ افسانه های ایرانیان بود      تخت و تاج خسروی ضربُ     

 و برخی از شرقشناسان به غلط آنرا          امنشی برجا مانده،  جاهای دیگر ازدوران هخ     تخت جمشید و 
 که در این نقشها نگین سلطنت را به           همین کیخسرو اساطیر باشد     فروهرِ تصویر اهورامزدا مینامند،  

 .نواده اش میسپارد

روان دودستۀ پیشین و از همان خاندان         دنباله داستانهادستۀ دیگری از فرمانروایان که در این        
 که نامشان با نام زرتشت      بودند) اکنون شرق افغانستان و تاجیکستان     (ند، پادشاهان بلخ  شناخته شده ا 

از پادشاهان  ) لُهراسپ (اسپه اورانت  آمده است که    داستانهای تاریخی ما  در  . گره خورده است  
او باعدل و داد رفتار کرد، و برای ترویج و تحکیم دین            . پرست بود  این سلسله مردی مؤمن و یزدان     

اثر دادگری او  انی آتشکده ها را آباد و تابناک نگاه داشت و بلخ درزمان او بسیار آباد شد و در             یزد
) گشتاسپ (سپهاَ ویشت دراواخر عمرش پادشاهی را به پسرش         او. همۀ مردم به سعادت رسیدند    

کرد و خود ازسلطنت کناره گرفته در آتشکده معتکف شد تا بقیۀ عمرش را به خداپرستی                 واگذار
 .گذراندب

.  به بلخ مهاجرت کرد      )شمال ازبکستانِ کنونی    (در این زمان بود که زرتشت ازخوارزم         
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 هوشترَ اشفرَو   )جاماسپ (سپهاَ جامگشتاسپ دوبرادر مؤمن و پارسا و باتدبیر به نامهای                 

در خدمت داشت که وسایل نشر دین خدائی را فراهم آوردند و زرتشت را که                        ) فرشوشتر(
 به سرزمین   )قبائل تورَهیا  (در زمان گشتاسپ، توران   . هان بود زیر حمایت گرفتند    فرستادۀ خدای ج  

بلخ حمله کردند؛ گشتاسپ شکست خورده متواری شد و پدرش لهراسپ به دست توران به قتل                  
 .رسید

پسر گشتاسپ بعد از پدرش شاه بلخ شد اما او، هم از طرف توران                 ) اسفندیار (سپندداتا
) اتحادیۀ همسایۀ غربی او که زیر فرمان کیخسرو بود           (هم از طرف ایران       و    درشمال، )تورَهیا(

پس ازآن یکی از     . در این جنگها زرتشت نیز کشته شد        . به کشتن رفت مورد تهاجم واقع شد و       
. نام داشت به پادشاهی رسید     )  اندیشنیک: به معنای . بعدها بهمن  (وهومنه فرزندان اسفندیار که  

ه، و محل فرمانروائی او      نام برده شد   »شاه ایران «خسرو مشخصا با صفت      از کی  ،در ذکر این جنگها   
بخش شمالی ایران در جنوب کوههای      ( سکونت داشتند    »آریازنَتا«نیز همان جائی است که قبائل        

 مورد حمایت او با وجودی که با           آنست که رستم و کاویانِ      داستانهانکتۀ جالب در این      . )البرز
ایران تشکیل شد به مقدسین قوم ایرانی         شاهنشاهی  ودند، بعدها که     زرتشت و دین او مخالف ب       

 زیرا که اتحادیه ئی که رستم ازآن        ؛این نیز یک امر کاملا طبیعی و قابل قبول است           . تبدیل شدند 
 برای تشکیل کشوری است که به زودی بر            ایرانیانحمایت میکرد در واقع تلاش موفقیت آمیز         

 قرن دیگر     شش  گردید و مقدرش چنان بود که تا پنج               روی صحنۀ جغرافیای جهان ظاهر       
توسط همین قوم تشکیل شود و تحولی اساسی را در          ) دولت هخامنشی (نیرومندترین دولت جهان    

 .دبه وجود آورَجهانی تمدن 

ما وارد دوران هخامنشی میشود، و با درآمیختن        داستانهای تاریخی    )بهمن(وهومنه  همراه با   
سخن میگوید که دختر بهمن بود و          مانیخَتلاط بین نامها، از زنی به نام           زمانها و مکانها و اخ     

شاید نخستین هخامنش و    ( هخامنشنام خمانی میتواند شکل دیگری از کلمۀ        . جانشین او گردید  
باشد که به شکلی مبهم در یادهای تاریخی ایرانیان مانده بوده و سپس به              ) مربوط به هزارۀ اول پ م    

زن دانسته اند؟ علتش    پردازندگان اساطیرِ ما      را    »خمانی«ولی چرا    . ته است شکل زنی تجلی یاف    
 را به آخر اسم     »ین« یا   »ی«آنست که در زبان آریائی یکی از طرق مؤنث کردن نام آن بوده که                  

 وجود دارد و     )بلوچهای پاکستان (و بلوچی   هندی  های  هنوز هم این قاعده در زبان      . افزوده اند می
» نازانی«که شکل تحریف شدۀ    » نازنین«ۀ  واژ. میگویند) »نوکر«  مؤنثِ (»ینوکران«  را »کلفَت«مثلا  

 »یخدایگان«کلمۀ  . است هنوز هم در زبان فارسی استعمال میشود        ) »متکبر« بمعنای» نازان «مؤنثِ(
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کم  تا یک قرن پس از ظهور اسلام در خراسان رواج داشته است، و ما دستِ                ) »خدایگان«ؤنث  م(

این . با این نام میشناسیم که مرد است ولی ویرا به زن تشبیه کرده خدایگانی نامیده اند                یک نفر را    
 صفتی که ایرانیان به او داده بودند را         مرد یک حاکم عرب مسلمان به نام سعید است که عربها               

 وقتی وارد خراسان شد، و دهقانان به زیارتش            -گویا - این حاکم عرب    .تلفظ کردند  »خدُائینه«
 از یک دهقان پرسیدند که حاکم جدید را چگونه یافتی؟ او پاسخ داد که مثل                        کسانی ،رفتند

در تفسیر این کلمه نوشته اند که این مرد مثل زنان دهقانان آرایش کرده بود و                 .  است »یخدایگان«
  1.دهقانان خراسان ویرا به زنان دهقانان تشبیه کردند

  از بهمن وارد دوره ئی میشود که خمانی به         پسداستانهای تاریخی   به هرحال، این بخش از      
 از شرق ایران به      که در زمانی از تاریخ     چونکه ما میدانیم که یکی از قبائل آریائی        . سلطنت رسید 

درون فلات ایران کوچ کرد و اتحادیۀ نسبتا نیرومندی را به نام اتحادیۀ قبائل پارس تحت ریاست                   
، به صرفنظر از فاصلۀ زمانی بین مهاجرت           استاندهخامنش تشکیل داد؛ خط سیر تاریخ در این            

 در  - چنانکه پائینتر خواهیم دید    - هخامنش  یک .قبائل پارس تا استقرار دائم، تا حدی روشن است        
 حتما خَمانیِ داستانهای      . قرن نهم پ م ریاست اتحادیۀ قبائل پارس را در دست داشت                   اوائل

 بوده که پیش ازآن در شرق فلات ایران         رسیتاریخی ما هخامنش اول نیای بزرگ این هخامنشِ پا        
 تکرار نام   .پسر این بهمن بوده است    بعدی  هخامنش   داشته و ) بهمن(میزیسته و پسری به نام وهومنه       

 در قبیلۀ هخامنش در آینده، و پیروی قبیلۀ هخامنش          )ویشت اسپه و اسپندداتا   (گشتاسپ و اسفندیار  
 -بیله با همان قبیلۀ اساطیری است که در برابر رستم            ازآئین زرتشت، هردو نمایانگر پیوند این ق        

تکرار این اسطوره بعدها    .  شکست یافت و مجبور به ترک موطن و هجرت شد          -فرمانده آریازنتاها 
اساس و بنیاد نبوده است؛       در عهد ساسانی برای اثبات انتساب خاندان ساسانی به بهمن اساطیر بی             

اده شده که این خاندان از همان قبیله ئی نشأت گرفته بوده که            بلکه درواقع با بیانی اساطیری نشان د      
قرار داشته است؛ و از همینجا       ) وهومنه(اساسا درزمانی در شرق فلات ایران تحت ریاست بهمن            

 در داستانهای ساسانی        ساسان بزرگْ    - چنانکه در بخش ساسانیان خواهیم دید            -است که  
 .پسرعموی داریوش بزرگ میشود

 تشکیل به درون ایران تا       ایرانیانی یک زمان نسبتا طولانی از ماقبل مهاجرت           اساطیر ایران 
 ماد در ناحیۀ آذربایجان و همدان، و         قبائل ۀ آریازنَتا در ایران مرکزی و سپس اتجادی        قبائل ۀیاتحاد

اتحاد قبائل پارس در دامنه های کوههای بختیاری، و دوران برخورد ایرانیها با آشوریها و عیلامیها                 
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مثلا .  فرمانروائی کاویها برجماعات ایرانی درون فلات ایران تعلق دارد           زمانرا دربر میگیرد و به       

عیلامی فرمانروای  یک  هم یکی از شاهان عیلام و هم         اساطیر ایرانی میتواند    ) ضحاک (اژدهاک
 از  بوده باشد که در دورانی از هزارۀ دوم پ م سلطه اش را درفلات ایران گسترش داده جماعاتی                  

زیرا نام یک کاوی پرقدرت ایرانی که       .  را باجگزار خویش کرده باشد      نواحی شرقی فلات   ایرانیانِ
دای هندوان  وِ  و در ریگ    ییما است که در گاتا        جمشیدبا نام اژدهاک گره خورده است نام           

ودا وگاتای زرتشت برمیĤید این نام به دوران دوری             نامیده شده است؛ و چنانکه از ریگ         مییما
 مهاجرتهای گسترده شان را آغاز نکرده بوده اند تعلق          آریائیانازتاریخ ایران و به زمانی که هنوز          

 که از راه راستی       سخن رفته   پرست  از ییما به عنوان یک کاوی قدرت          ی زرتشت درگاتا. دارد
 1.منحرف شده و به خشم خدا گرفتار آمده و زرتشت از او به بدی یاد کرده و نکوهیده است                        

ان قبول کرد که جمشید در زمانی از دوران یادشده درصدد بسط نفوذ خویش برسرزمینهای                  میتو
سلطنت ایرانی را     کاویان همسایه برآمده بوده، تشکیل نوعی اتحادیه داده نخستین نوع از                   

گذاری کرده بوده، ولی درهمین زمان گرفتار حملات نیروهای اعزامی عیلامیها گردیده و                   پایه
ه شده است، تا آن بخش از ایران که تحت سلطۀ او بوده دوباره به همان حالت                        ازمیان برداشت 

در اساطیر آمده است که اژدهاک مدت هزار سال بر ایرانزمین            . پراکندگی سیاسی پیشین برگردد   
مسلط بود، و همین امر نشان میدهد که میان ازبین رفتن جمشید تا تشکیل دوبارۀ یک اتحادیۀ                       

 چنین دورانِ درازی برای فرمانروائی اژدهاک بر ایرانیان           .درازی بوده است  دیگری فاصلۀ زمانی    
، و بعدها   فرمانروایانِ عیلامی داده بوده اند   اژدهاک لقبی بوده که ایرانیان به        . نیز قابل توجیه است   

چنانکه در اساطیر تورات نیز تمام فرعونان          (ۀ این فرمانروایان با هم یکی شده اند        دراسطوره هم 
ازمیان رفتن جمشید   . )است» فرعون«بیش از یک نام ندارند و بیش از یکتن نیستند، و آن                 مصر  

ربط  نیز نمیتواند بی  ۀ اصفهان و ری     توسط اژدهاک و سپس شکست اژدهاک به دست ایرانیانِ ناحی         
ۀ ایرانی شرق فلات ایران را درهم میشکنند و          یکبار نیروهای عیلامی اتحادی   . با یکدیگر بوده باشد   

 بوده  لاجَورَدرمنطقه مسلط میشوند؛ زیرا به این نیاز دارند که به منطقۀ بدخشان که کانِ سنگهای                  ب
 و بتوانند این سنگ قیمتی را بدون واسطه ئی از تولیدکنندگانش خریداری                 است نزدیک باشند  

 کاوه و   :بعدها (کاوی ترائی تاونه  به رهبری   » آریازنَتا« پس ازمدتی این نیروها توسط قبائل     . کنند
 . ازمنطقه رانده میشوند)فریدون

اشخاص و اماکن در اساطیر ایرانی به طرزی مبهم و افسانه ئی در هم آمیخته         نامهای  زمانها و   
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این اساطیر بازگوکنندۀ تلاشهای کاویها و رهبران سیاسی جوامع روستائی برای گسترش                . است

ا واقعیتهای تاریخی مربوط به آن دوره         مناطق نفوذ است و نامهائی که درآنها ذکر شده اند، تنه            
 .است که برای ما برجا مانده است، و در حقیقی بودن این نامها کمتر میتوان تردید به خود راه داد                    

 نیز مکانها و زمانها و اقوام به گونه ئی              درتورات بازتاب یافته است      کهۀ اقوام سامی     در اسطور 
. عموما واقعیتهای تاریخی اند که وجود حقیقی داشته اند       افسانه ئی درهم آمیخته شده اند، ولی نامها        

برخی از نامها همچون گشتاسپ و اسفندیار و بهمن و اردشیر، به گونه ئی در                   در اساطیر ایرانی     
تسلسل قرار دارند که ما به هنگام بازخوانی اساطیر، دچار چنان شبهه ئی میشویم که خیال کنیم                     

 .اردشیر درازدست نبوده اند   ش، داریوش بزرگ، خشیارشا و    اینها کسانی جز گشتاسپ پدر داریو      
 ازجریان حوادث دوران     - به برکت نوشته های یونانیان و سنگنبشته های داریوش بزرگ           -ولی ما 

ویشتاسپ هخامنشی و داریوش بزرگ اطلاع نسبتا دقیق داریم و میدانیم که گشتاسپِ بلخ هیچ                    
ی گشتاسپ اساطیر درزمان زرتشت به کشتن رفت؛ و         وآنگه. ارتباطی با ویشتاسپ هخامنشی ندارد    

نیز درجنگ با شاه ایران کشته شد، و پس ازاو فرزندش               ) اسپندداتا(پس ازاو پسرش اسفندیار       
 بنا بر   -ولی ویشتاسپ هخامنشی  .  رسید  شاهی دربلخ به » شاه ایران «ۀ  بهمن به عنوان دست نشاند    

 کسانی از    .نت داریوش بزرگ زنده بود       به هنگام سلط     -ۀ داریوش بزرگ در بغستان      سنگنبشت
 اشتباه شده وگمان برده اند که آن           دچارِ  تعمدا بزرگان محققین چون آلتهایم و هرتسفیلد نیز          

گشتاسپی که درگاتا از او نام برده شده همین گشتاسپ پدر داریوش بزرگ بوده است، و بر                         
 شاید  .قرن ششم پ م دانسته اند    - با یک اشتباهِ عمدی    -اساس همین توهم، تاریخ ظهور زرتشت را      

أخر بر موسای    تا وجود اورا مت    أخر بدانند هم آنها علاقه داشته اند که زرتشت را متعلق به دورانِ مت           
توسط قبائل   که    ئی بشمارند أخرتر از دین توحیدی    مت دین توحیدی ایرانی را    اسرائیلی بشمارند و  

 و به همین    . آن بیرون آمد و دین اروپائیان شد        اسرائیلی بنیاد نهاده شد، و بعدها مسیحیت از درون         
 حتی پاره ئی از محققین       .گشتاسپ اساطیر را با گشتاسپ هخامنشی یکی دانسته اند          تعمدا  سبب  

غربی درقرن اخیر برای آنکه بتوانند زمان زرتشت را به دوران هخامنشی نسبت بدهند و ازاین                      
 بدون تکیه برهیچ سندِ     -، نام داریوش بزرگ را    ؤخر بردین یهود قلمداد کنند    حیث دین ایرانی را م    

 در صورتی که درهیچ جا چنین نامی برای داریوش بزرگ آورده              ؛د ان اسپندداتا پنداشته  -تاریخی
نشده است و داریوش بزرگ درهمه جا خودش را داریوش پور ویشتاسپ پور ارَشام پور آریارَمن                

 پائینتر سخن    دربارۀ زرتشتْ  .نها نام او داریوش است     های یونانیان نیز ت   نامیده است؛ و درتمام نوشته    
در تا چه حد   خواهیم داشت؛ و این اشاره را بدان علت آوردم که بنگریم نامها و جایها در اساطیر                   
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 .هم آمیخته شده است

درهم آمیختن زمانها ومکانها دراسطوره یک امر معمولی است که درهمۀ اقوام جهان به                  
 هدف آفریده اند که    به این  اسطوره را     هاقوم این امر آنست که اساسا       علت. یکسان صورت میگیرد  

گذشته های خویش را به یاد آورند و از راه این یادآوری دریابند که ریشه هایشان به کجا منتهی                     
وچونکه ثبت  . میشود و ازکجا آغاز کرده اند و چگونه راهی را طی کرده اند تا به اکنون رسیده اند               

رخدادها را به هر      خاطره های قومی خویش مراجعه میکنند و        ست ندارند، به   وضبط کتبی درد   
. ۀ قوم عبری را آوردیم      برای نمونه بالاتر اسطور     .نحوی که در وجدان جمعی یافتند ثبت میکنند         

درآن اسطوره نیای بزرگ قوم عبری مردی به نام آدم بود که نخستین انسان روی زمین به شمار                      
سرزمینی به نام عدََن در خاک          پ م در   چهارمۀ   اسطوره درحوالی هزار    آدم برطبق آن   . میرفت

 فرزندانش نیز درهمان سرزمین       .ی زندگی میکردند   ساممیانرودان و درجائی میزیست که اقوام          
چنانکه دیدیم بنا برآن اسطوره تمدن نیز از همان سرزمین یعنی از سرزمین بابل آغاز                    . میزیستند
همگانی که در آن اسطوره طوفان نوح نام داشت نیز درهمان سرزمین               طوفان ویرانگر   . شده بود 

اینها همه  ). واین همان فیضانی است که در اسنادِ سومری و سپس بابلی ازآن یاد شده است                 (بود  
 ۀواقع. ۀ تخیلات بشر اولیه نبوده بلکه ریشه در حقایق مبهم تاریخی داشته است                ساخته و پرداخت  

شی از زندگی تاریخی اقوام سومری بوده است و داستان آن را                    طوفان ویرانگر همگانی بخ     
حتما درزمانی از هزاره های دور دراثر طغیان رودهای دجله و فرات                 . سومریان نوشته بوده اند   

این . آبادیهای سومری درجنوب عراق کنونی را فیضان به زیر آب برده و نابود ساخته بوده است                  
این منظومه در    ۀ دوم پ م است بیان شده و            علق به هزار    که مت   ۀ گیلگامیش داستان در منظوم   

 داستان مهاجرت    .ترجمه شده است     از زیر خاک بیرون آمده و         کاوشهای باستانشناسی عراق   
ابراهیم از سرزمین کلده به بیابانهای فلسطین نیز یک امر معمولی است که برای بخش اعظم اقوام                   

 عبری  قومۀ خویش که از طرف      س جلوه دادن قبیل   تلاش برای مقد  . خاورمیانه ئی پیش آمده است   
 پ م تنظیم شده نیز یک امر عادی است وهرقومی چنین               تا اول  قرنهای ششم  انجام گرفته و در    

 اینست که اساطیر ایرانی هرچند که برای ما ازدورانِ             .ازآنجمله قوم ایرانی است     کرده است، و  
خ در زمانهای دوری دارد، و نامها و جایها           مبهم و ناشناخته سخن میگویند، ریشه درحوادث تاری        

 .میتوانند حقایق تاریخی بوده باشند
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